
روزنه آبى

به مناسبت تولد «رودولف آرنهايم»
تئوريسين 

دوران صامت سينما

ــم» در 15 جولاى  ــف آرنهاي «رودول
ــان متولد  ــن آلم ــهر برلي 1904 در ش
ــى، فلسفه،  ــد. او در زمينه روانشناس ش
ــيقى تحصيل كرد و نوشت.  هنر و موس
ــه ها و  ــل انديش ــه  دلي ــن ب او همچني
ــينما شناخته شده  نظراتش پيرامون س
ــال  ــت. با وجود آنكه نزديك به 80س اس
ــاه آرنهايم  ــبتا كوت ــار كتاب نس از انتش
«Film alsKunst» مى گذرد، هنوز هم 
ــينمايى  اين كتاب از مهم ترين منابع س
ــر آرنهايم بر اين  ــمار مى رود.   تفك به ش
اصل استوار بود كه هنر خوب بايد بيانگرا 
باشد. او بر اين نظر بود كه هنر بيانگرا از 
ــى برخوردار است. او  قدرت بالاى آموزش
ادعا كرد كه با گريز از واقعيت و توسل به 
ويژگى هاى خاص و محدود كننده سينما، 
يك فيلم از قدرت بالاى بيانگرى و آموزش 
برخوردار است. درواقع او مى پنداشت كه 
ــى» وجود دارد و به  در هر هنرى «نواقص
مدد آنها، هنرمند قادر است ويژگى هاى 
ــياه و  خاص هنرى را ارايه كند. رنگ س
ــفيد، نبود صدا و بو، تفاوت بين زمان  س
ــكان در فيلم و واقعيت، محدودبودن  و م
ــتن عمق  ــاب و نداش ــر در يك ق بازيگ
سه بعدى، نواقص سينمايى بود كه به نظر 
ــبب جدايى سينما از واقعيت  آرنهايم س
شده و ويژگى هاى منحصربه فرد سينما 
ــر هنرها خلق كرده.  ــاس با ديگ را در قي
ــص تاكيد كرده و  آرنهايم روى اين نواق
هنرمندان را دعوت كرد كه از آنها استفاده 
ــاى موردعلاقه او كارهايى  كنند. فيلم ه
هستند كه از اين نواقص بيشترين بهره را 
گرفتند.  بگذاريد براى فهم بهتر موضوع 
مثالى بزنم. يكى از فيلم هاى مورد علاقه 
آرنهايم، «مهاجر» چارلى چاپلين است. در 
يكى از سكانس هاى اين فيلم، كشتى اى 
ــداد زيادى  ــه در آن تع ــم ك را مى بيني
ــود. اين گروه به دليل  مهاجر ديده مى ش
ــرايط جوى دچار دريازدگى شده اند  ش
ــر مى برند، سرهاى  و در حال بدى به س
ــت و دوربين، مهاجران را در  آنها خم اس
ــان مى دهد. دوربين  حال بالاآوردن نش
ــى چاپلين را  ــى رود و ما چارل جلوتر م
خم شده روى عرشه كشتى مى بينيم. با 
توجه به وضعيت مهاجران اولين ايده اى 
كه با ديدن چارلى چاپلين به ما منتقل 
ــود آن است كه اين ستاره كمدى  مى ش
سينماى صامت، در حال بالاآوردن است 
ــده است. وقتى كه  و به اين دليل خم ش
ــا از نزديك  ــن جلوتر مى رود و م دوربي
ــويم  ــى را مى بينيم، متوجه مى ش چارل
ــت!  اين  ــال صيد يك ماهى اس او درح
سكانس بيشتر تماشاگران را مى خنداند. 
ــد؟ به نظر  ــاق رخ مى ده ــن اتف چرا اي
آرنهايم به دليل وضعيت دوربينى كه روى 
چارلى زوم كرده، ما قادر نبوديم بفهميم 
چاپلين در حال انجام چه كارى است. از 
نظر او، همين نواقص دوربين در گرفتن 
ــن، موجب قدرت تصوير بر  دقيق چاپلي
ــت و آن را براى بيننده  پرده نقره اى اس
ــى مى كند.  ــاص و غيرقابل پيش بين خ
ــق چنين لحظات  ــم به  دنبال خل آرنهاي
ناب سينمايى است.  به نظر آرنهايم خلق 
اين لحظات، به ويژگى هاى محدودكننده 
ــت كه هنرمند از آنها  سينما وابسته اس
براى بيان خود استفاده مى كند. در مثال 
بالا، محدوديت تصوير و كادر سبب شد 
ــود.  تا فيلم چارلى چاپلين تاثيرگذار ش
وجود اين محدوديت كه از تفاوت سينما 
با واقعيت و هنرهاى ديگر ناشى مى شود، 
ــده اى كه  ــبت به هر پدي آرنهايم را نس
ــمت واقعيت يا هنرهاى  سينما را به س
ديگر نزديك و شبيه مى كرد، بدبين كرد. 
ــين دوران صامت سينما  او كه تئوريس
ــبت به ورود صدا به سينما اصلا  بود، نس

خوشبين نبود. 

نماى نزديك

به بهانه نمايش فيلم «برف» به كارگردانى مهدى رحمانى
آن خواستگار در برف آمد

ــاده و  ــت س «برف» فيلمى اس
روان از فروپاشى خانواده اى كه 
براى آبرودارى همه چيز را زيرپا 
مى گذارد و داشته هاى خود را از 

دست مى دهد. 
سومين فيلم سينمايى مهدى رحمانى پس از «ديگرى» و «پنهان»، نقطه 
تلاقى او با يك فيلمنامه نويسى خوش قريحه است. زاويه نگاه خاص حسين 
ــان پس از «آدم»، «هيچ»، «بيست» و «گهواره اى براى مادر» در  مهكام به انس
ــت از جنس  ــازنده فيلمى اس تلفيق با دغدغه مندى هاى به روز رحمانى، س

سادگى روزمرگى كه در دل خود پيچيدگى از نوع زندگى امروز دارد. 
ــت كه همه تلاش مى كنند  «برف» قصه يك روز از زندگى خانواده اى اس
شرايط را براى رسيدن به يك هدف نمايشى آماده كنند و اين هدف چيزى 
نيست جز آمدن خواستگار براى دختر كوچك خانواده (سارا- آناهيتا افشار)؛ 
خواستگارى كه قرار است آرزوهاى فروخورده سارا را برآورده كند ولى به گفته 
بهتر قرار است آبروى ازدست رفته خانواده را بخرد؛ آبرويى كه از مطلقه بودن 
سارا تا ورشكستگى خانواده، به رهن رفتن خانه ويلايى قديمى، به زندان رفتن 
ــه خيريه توسط  ــدن چك موسس پدر (جليل) براى چك بى محل، خرج ش
مادر (هايده- رويا تيموريان) براى بدهى هاى مجيد (افشين هاشمى) و... را 
شامل مى شود. در فيلم «برف» با برشى كوتاه از زندگى خانواده وزيرى مواجه 
مى شويم كه در حال غوطه ورشدن در سراشيبى سقوطى است كه براى خود 
ــاعت شاهد هستيم كه چگونه با  ــت. درواقع در اين 24س طراحى كرده اس
پيچيده تر شدن كلاف شرايط، هر يك از افراد خانواده تلاش مى كنند همه چيز 
را براى برگزارى بى كم وكاست مراسم خواستگارى آماده كنند و از اينجاست 
كه اين خواستگارى تبديل مى شود به هدفى كه انگار موفقيت در آن به منزله 
حل همه مشكلات خانواده است. نمايشى بودن اين هدف يعنى خواستگارى 
را مى توان بيش از هر چيز در ساختار روايى فيلم مورد توجه قرار داد كه آن 
را تبديل به يك مك گافين كرده است. به مفهوم هدفى نمايشى كه قرار است 
تمهيد و فرصتى باشد براى شخصيت پردازى كاراكترها تا ببينيم در مواجهه 
با اين موقعيت چه عملكردى از خود نشان مى دهند. نشان ندادن اين مراسم 
در پايان فيلم و گذر از اين موقعيت كه به نوعى همه چيز از ابتدا براى رسيدن 
به آن طراحى شده، برآمده از چنين نگاهى است. سارا خواستگار را به منزله 
فرصتى براى رفتن به خارج از كشور و رسيدن به آزادى هاى نداشته و يك 
ازدواج رويايى مى بيند و ابايى ندارد كه براى رسيدن به آن، خود را يك دختر 
ــن دروغ دامن مى زند اما با همان زاويه  ــرده جا بزند. مادر هم به اي ازدواج نك
نگاهى كه طلاق سارا را از مادربزرگ (رابعه مدنى) و همه فاميل پنهان كرده تا 
به زعم خود آبروى خانواده را حفظ كند. همانطور كه ورشكستگى مجيد را با 
وجود محرزشدن از پسر سرباز (اميد- محمدرضا غفارى) و بقيه خانواده پنهان 
مى كند، همانطور كه به رهن رفتن خانه را از خانواده، فاميل، همسايه ها و خانم 
غياثى (شيرين يزدان بخش) پنهان مى كند، همانطور كه به زندان افتادن پدر 
را از همه مخفى مى كند و همانطور كه... مى توان همراهى مادربزرگ و مجيد 
ــود نيز به  را با زنجيره طول ودراز دروغ هايى كه به بهانه آبرودارى بيان مى ش
اين مجموعه اضافه كرد. در اين ميان كاراكترى حضور دارد به نام اميد كه 
هرچند عضوى از اين خانواده است و وامدار رفتارهاى ريشه دار آنها، اما شروع 
فيلم با آمدن او از سربازى و پايان فيلم با رفتن او از خانه، حسى از همراهى 
به مخاطب مى دهد. حس همراهى كه بخصوص با سوال و پرسش هاى اميد 
از اعضاى خانواده درباره تغيير شرايط و اتفاقاتى كه در غيبتش افتاده، تشديد 
مى شود و نهايتا با اعتراض او به مادر، سارا، مجيد و... به خاطر دروغ هايشان 
بابت شرايط سارا، شرايط خانواده، شرايط خانه و... اين حس تفاوت با جمع 
برجسته تر مى شود. به اين ترتيب مخاطب از زاويه نگاه اميد به رويدادهاى 
ــته خانواده مى نگرد و همراهى اش پررنگ تر مى شود. در  زمان حال و گذش
ــرايط و آدم ها، آنچه اهميت حياتى پيدا  چنين شرايطى با نوع چيدمان ش
مى كند شيوه برخورد هر يك از افراد با موضوع خواستگارى و نوع تلاش آنها 
براى همواركردن شرايط موجود است. در شرايطى كه خواستگار تنها بهانه اى 
است براى آزمون اين آدم ها و برون ريزى آنچه حاضرند ببازند تا به اين هدف 
نمايشى برسند، چطور مى توان انتظار داشت كه فينال فيلم با مشخص شدن 

نتيجه مراسم خواستگارى همراه باشد؟ 
ــتگارى هرچه باشد؛ موفق يا ناموفق، نمى تواند تغييرى در  نتيجه خواس
وضعيت روز بعد خانواده ايجاد كند؛ خانه اى كه بايد به حراج برود، مبلغ چك 
موسسه خيريه كه بايد بازگردانده شود، محكوميت پدر براى چك بى محل، 
ورشكستگى مجيد و خانواده اى كه همگى از بزرگ تا كوچك به خواستگار و 
خانواده اش دروغ گفته و منكر ازدواج قبلى سارا شده اند. نتيجه خواستگارى 
در مقابل آنچه اين خانواده براى گرفتن جواب خواستگار؛ ولو مثبت از دست 
ــه بهانه آبرودارى،  ــل خانواده وزيرى كه ب ــدر ارزش دارد؟ در مقاب داده، چق
حقيقت را قلب و براى كار خود وجهه منطقى هم پيدا كرده، چطور مى توان 
ــاداتى) و حامد (شوهر سابق سارا- ميلاد  ــت سارا- مينا س به خاطره (دوس
ــرده گرفت كه با هم رابطه پنهانى دارند؟ رابطه اى كه مى تواند  كى مرام) خ
به انگيزه انتقامجويى خاطره و حامد از اميد و سارا باشد كه پاى مسووليت 
ــتاده اند. اعتراف صادقانه سارا به حامد و تلاش اميد براى  عاطفى شان نايس
بيداركردن رابطه عقيم گذشته هم نمى تواند غفلت آنها را در گذشته جبران 
كند. هرچند در اين فيلم نيز همچون آثارى كه نگاه مدرن و واقع گرايانه به 
آدم ها و روابط انسانى- عاطفى دارد، هيچ كس به طور مطلق مقصر يا بى گناه 
ــت و همه كاراكترها سهمى از تقصير و بى تقصيرى دارند. فيلم «برف»  نيس
روايتى ساده و روان از اين پيچيدگى هاى غيرقابل بيان است كه با طراحى 
حساب شده و جزيى نگرانه در كنار هم قرار گرفته اند تا از اين انطباق مخاطب 
برداشت خاص خود را داشته باشد؛ برداشتى كه نتيجه خواستگارى نمى تواند 
تاثيرى در آن ايجاد كند و فيلم با گذر از اين بخش ماجرا و تمركز بر برف كه 
پوششى گذرا بر ماهيت واقعى آدم ها و رفتارهايشان است درواقع نوك پيكان 
را متوجه ريشه هاى اين رفتارها در خانواده وزيرى مى كند؛ رفتارهايى كه از 

عبارت تحريف شده آبرودارى آغاز شده است. 

هنر
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صفحه 8 تئاتر ما هنوز زير سيطره ادبيات است

صفحه 8 تئاتر و هرچيز ديگر

صفحه 10 روزنامه 

خيلى اهل گفت وگو و حاشيه نيست. تا به امروز نقش هاى متفاوتى را به نامش در سينما، 
تئاتر و تلويزيون ثبت كرده است. از «پستچى سه بار در نمى زند»، «كافه ستاره»، «زندان 
زنان»، «قارچ سمى»گرفته تا تجربه هاى تلويزيونى مثل«شب دهم»، «مدار صفر درجه»، 
«شـمس العماره» و... كه اثر انگشـتش را در اين آثار مى بينيم. تيموريان مدت هاست 
كم كارى را ترجيح مى دهد، آن هم به دلايل متعددى كه يكى از آنها، نبود فيلمنامه هاى 
خوب است. اما او سال گذشته يكى از دشوارترين نقش هايى كه هر بازيگرى مى تواند 
تجربه كند را در فيلم «شيفتگى» به تصوير كشيد و حضورش در نقش زنى كه در تمام 
مـدت بايد زنانگى اش را فراموش مى كـرد و در قامت يك مرد نقش آفرينى مى كرد را 
تجربه كرد، كه متاسفانه بازى تيموريان در اين فيلم آنطور كه شايسته بود ديده نشد. 
او اين روزها فيلم «برف» به كارگردانى مهدى رحمانى را در اكران سينماها دارد. فيلمى 
كه تيموريان نقش مادر خانواده را ايفا كرده است. او يكى از داوران شانزدهمين جشن 
خانه سينما نيز هست و روزهاى شلوغى را پشت سر مى گذارد. در يكى از همين روزها 

به بهانه نمايش فيلم «برف» با او همكلام شديم. 

 شـخصيت مادر فيلـم «برف» در نـگاه اول نزديكى زيادى با نقـش مادرى كه  �
در «سـنتورى» ايفا كرديد دارد، اما با تفاوت هايى در شـخصيت پردازى. براى آغاز 

گفت وگو، از چگونگى همكارى با مهدى رحمانى و از ويژگى هاى نقش بگوييد. 
ــاتى با آقاى رحمانى داشتم و سناريو را خواندم.  ــروع فيلمبردارى، جلس قبل از ش
قصه را دوست داشتم، براى اينكه فكر مى كنم به شدت خانواده ها با قصه همذات پندارى 
مى كنند. اين فيلم 24ساعت از مشكلات خانواده هايى كه اين روزها در اطرافمان زندگى 
مى كنند را روايت مى كند. به نظرم قصه محكمى داشت و ارتباط شخصيت ها در اين 

قصه كاملا منطقى بود. 
ــه نظر من، يكى از جوان هايى  ــه كارهاى قبلى آقاى رحمانى را هم ديدم و ب البت
است كه آينده خوبى در سينما خواهد داشت. از اين تجربه لذت بردم، خصوصا اينكه 
مهدى رحمانى، تيم بسيار جوان، باتجربه و باسوادى را جمع كرده بود. نكته اى كه در 
كارگردانى مهدى رحمانى به عنوان يك كارگردان جوان برايم جالب بود، تسلط او بر 
كارش بود. من هم به عنوان بازيگر پيشنهاد هايى را براى پرداخت بهتر نقش مى دادم كه 
يا مورد موافقت قرار مى گرفت يا خير. چون هميشه معتقدم كارگردان به معنى اخص 
كلمه، خودش كليت فيلم را مى بيند و چون من به رحمانى اعتماد كردم همه چيز با 

گفت وگو پيش رفت. 
به هرحال فكر مى كنم فيلم «برف» يك مجموعه است كه اگر هركدام از عوامل فيلم 
(فيلمبردار، بازيگر و...) نقص كوچكى در كارش پيش مى آمد، به همه لطمه مى خورد. 
من فيلم «برف» را به شدت كار دسته جمعى مى دانم كه همه با علاقه كارشان را انجام 
ــان بود كه به نظرم  ــنهاد و حضور خودش دادند. دليل همكارى با آقاى رحمانى پيش

مستعد و باانگيزه است. 
  در صحبت هايتان به اين نكته اشاره كرديد كه معمولا طى گفت وگو با كارگردان  �

به فرم ايده الى از نقش مى رسيد. چه ايده هايى براى پرداخت بهتر شخصيت، ميان 
شما و آقاى رحمانى ردوبدل شد؟ 

ــش مى خواهم به اين نكته اشاره كنم كه به دليل  ــخ دادن به اين پرس  قبل از پاس
ــينماى ايران دارند، محدوديت در نوشتن نقش هاى  ــرايط ويژه اى كه بانوان در س ش
متفاوت و پديدآمدن يك نقش كه من را وادار به بازى كند، سخت است. ممكن است 
ــد. من  چند نقش مادر، بازى كنم ولى قطعا نقش هاى مادرم بايد با هم متفاوت باش
ابتدا اين تفاوت را در سناريو پيدا مى كنم و بعد طى گفت وگو با كارگردان، تجربيات و 
استفاده از راز و رمزى كه هر بازيگرى براى خودش دارد. در فيلم «سنتورى» همانطور 
كه شما هم به آن اشاره كرديد، مادر بودم. آن نقش برايم ويژگى هايى داشت و افتخار 
بزرگى بود كه در كار استاد مهرجويى بازى كردم و بعد مى رسيم به اين مادر، كه در 
فيلم «برف» ديديد يا مادرهاى ديگرى كه تا پيش از اين بازى كردم يا در آينده بازى 

خواهم كرد. 
من سعى مى كنم، شخصيت مادر، عاشق، يا زن شكست خورده اى كه براى بازى به 
من پيشنهاد مى شود، ابتدا تفاوتش را از جنس قصه پيدا كنم و بعد جنس كارگردانى 
كه قرار است با او همكارى داشته باشم. ترجيحا كارهاى قبلى كارگردان را مى بينم يا 
ــوم كه اساسا چه جنسى از بازى را تمايل دارد  با گفت وگو به ذهنيتش نزديك مى ش

در كارش ببيند؟ 
 يكى از نقاط قوت بازى شما در اين فيلم، ريتمى است كه در بازى حس مى شود،  �

مقصودم تنشى است كه در مادر از ابتدا مى بينيم و تا پايان قصه وجود دارد... 
بله. در فيلم «برف» نهايت تلاشم را كردم تا همه چيز خوب پيش برود. براى من هم، 
اين مهم بود كه از شروع اين تنش در مادر وجود داشته باشد و اين تنش رفته رفته به 
اوج خودش مى رسد، تا زمانى كه خواستگارى انجام مى شود. از طرفى من اصلا معتقد 
ــده و برخى هم مخالف  ــتم كه اين فيلم پايان باز دارد. چيزى كه اين روزها مد ش نيس
اين پايان باز هستند. به نظر من، اصلا پايان اين فيلم باز نيست. اتفاقا فيلم مرحله اى 
دارد كه حوادثى اتفاق مى افتد و ما معلول را مى بينيم تا فردا صبح كه در واقع «اميد» 
با بازى محمدرضا غفارى كه سرباز است و راوى قصه ماست در صحنه هاى آخر فيلم، 

با ديالوگ هايى كه اشاره به مضمون فيلم دارد و مى گويد: «هيچ چيزى زير برف باقى 
نمى مونه، برفا آب مى شن و حقيقت روشن مى شه.»

فكر مى كنم كه شايد در ساليان اخير به دليل اينكه آنقدر فيلم هاى سبك و رقيق 
ديديم، البته با تمام احترامى كه براى همه همكارانم قايل هستم، اما فكر مى كنم، شايد 
ــاچى ما دقت نظرش را از دست داده است؟ شايد جو جامعه ما طورى است كه  تماش
به جاى اينكه بيشتر گوش كنيم و نگاه كنيم و ببينيم با شخصيت ها چقدر نزديكى 
داريم، با نگاهى سطحى از آنها دور مى شويم. اين نقص در سازندگان فيلم ها هم ديده 
مى شود. آنها هم به دليل مشكلات فراوان اقتصادى، مميزى، اكران و... شايد به اتفاقى 
كه تماشاچيان ما دچار شده اند گرفتار هستند. در واقع فكر مى كنم سينماى ما كه طى 
سال هاى اخير مدام از طريق سياستگذارى هاى متفاوت به آن حمله شده است لطماتى 

را به مخاطب هم وارد كرده است. 
 شما معمولا از كاركردن با كارگردان هاى جوان استقبال مى كنيد، كه شايد براى  �

برخى از بازيگران با تجربه يك ريسـك محسوب شود. كاركردن با يك كارگردان 
جوان براى شما چه ويژگى اى دارد؟ 

همين طور است كاركردن با آنها يك ريسك محسوب مى شود. اما من به يك بخش 
ــتر بها مى دهم و آن اين است كه، سينمايى كه هرروز ضعيف تر مى شود و  ديگر بيش
با شرايط اقتصادى نامناسبى كه كشور به آن دچار است، قطعا اولين حمله به مسايل 
فرهنگى است. از طرفى مى دانيم اقتصاد سينما، بسيار بد است و يكى از راه هايى كه 
مى توانيم به سينما كمك كنيم، كمك به سينماگران جوان و تازه نفس است كه زودتر 

ــوند. سينماى ما به جوان هاى باانگيزه، مستعد، با  بتوانند وارد جريان حرفه اى كار ش
خرد و دانش نياز دارد. من كمك به جوان ها را يكى از راه هاى كمك به سينما مى دانم. 
قطعا براى من هم ريسك محسوب مى شود. اما از ميان پيشنهادهايى كه براى بازى از 
كارگردان هاى جوان دارم سعى مى كنم انتخاب درستى داشته باشم و با كارگردان هايى 
كار كنم كه حس مى كنم سينما را چه غريزى و چه تخصصى مى شناسند و سناريو هاى 
خوبى دارند. از طرفى سعى مى كنم تجربياتم را در اختيارشان بگذارم و با گفت وگو به 

نتيجه خوبى برسيم. 
از سوى ديگر من از تجربه هاى جديد استقبال مى كنم. يكى از علت هاى كم كارى ام 
هم همين است. دوست دارم ويژگى هاى نقشى را كه بازى مى كنم پيدا كنم. ممكن 
ــود، اما اين امكان را در متن مى بينم  ــت در وهله اول اين ويژگى در متن ديده نش اس
كه با كمى ريزه كارى مى توان نقش را پروراند و متفاوت تر بازى كرد. ممكن بود نقش 
مادر «برف» خيلى ساده تر از اين اتفاق مى افتاد. اما من انرژى زيادى براى جزييات نقش 

گذاشتم و اميدوارم مخاطبانش هم از حاصل كار راضى باشند. 
 سـال گذشـته در فيلم «شـيفتگى» هم ايفاى نقش كرديد، كه باز هم تجربه  �

كارگردان جوان و تازه كارى بود. نقش بسيار سختى كه متاسفانه خيلى ديده نشد 
و مشخص نيست كه به اكران عمومى خواهد رسيد يا خير؟ كمى درباره اين فيلم 

هم صحبت مى كنيد؟ 
بله. نقشم در «شيفتگى» فوق العاده سخت بود و براى من تجربه بزرگى بود. من فقط 
سعى مى كنم شرايط را درك كنم. من به دنبال جايزه نيستم و اساسا دغدغه ام نيست. 
دغدغه من بيشتر اين بود كه «شيفتگى» خوب ديده شود و درباره اش گفت وگو، نقد و 

صحبت ببينم و بشنوم. 
من هم از تشويق شدن لذت مى برم اما دغدغه من صرفا گرفتن جايزه نيست، چراكه 
ــيع تر از آن مى بينم. اما بيشتر برايم گفت وگو، نقد، صحبت ها و  جهان بازيگرى را وس

نظريات متخصصان اهميت دارد. 
ــتين نمايش  ــتند و بعد از نخس ــتان و همكارانم به من لطف داش برخى از دوس
«شيفتگى»در جشنواره، شبانه با من تماس گرفتند و من را مورد تفقدشان قرار دادند و 
اين اتفاقات برايم ارزشمند است. هرچند در گفت وگو هاى خصوصى تر خيلى از دوستان، 
صاحب نظران و گاه منتقدان كارهايم را تحسين مى كنند اما هيچ وقت در بستر رسانه اى 
قرار نمى گيرد! كه اين موضوع برايم هميشه جاى پرسش دارد. مثلا فيلم «شيفتگى» از 
اين جهت خوب ديده نشد و دلايل متعددى دارد كه جاى بازكردن اين بحث نيست. 

ــد و با كارم حرف  ــال ها تلاش كردم و مى كنم كه خطاهايم كمتر باش در اين س
ــال ها هيچ وقت  ــت و در تمام اين س مى زنم. بازيگرى بخش مهمى در زندگى من اس
به دنبال ستاره شدن نبودم. فقط مى خواهم به معنى واقعى كلمه بازيگر باشم. اين حرفه 
آنقدر برايم ارزشمند است كه هرگز به دنبال سروصدا و حاشيه نيستم. من همه جوانى 

و زندگى ام را براى كارم گذاشتم و قطعا از آن لذت بردم و مى برم. 
 مدتى است در تلويزيون كم كار شده ايد. دليل خاصى دارد؟  �

من اهل تفكيك كردن مديوم هاى مختلف نيستم. براى من كار خوب اولويت دارد 
ــت كه در آن  ــوم اش برايم اهميت چندانى ندارد. البته تئاتر براى من جايى اس و مدي
آموختم و براى من مثل يك محل مقدس است و تلاش مى كنم كه هر سال يك كار 
تئاترى انجام بدهم. اساسا ترجيح مى دهم گزيده كار باشم. متاسفانه بايد به اين نكته هم 
اشاره كنم كه مدت هاست سناريوهاى ضعيفى به دستم مى رسد كه در ميان آنها خيلى 
سخت مى توان كارى را انتخاب كرد كه استانداردهاى لازم را داشته باشد. من گهگاه 
ــناريوهايى مى خوانم كه گاه بغضم مى گيرد و فكر مى كنم چه اتفاقى افتاده؟ نبايد  س
فقط به چند كار و اتفاق خوب در سينما يا تلويزيون بسنده كنيم. ما به دنبال قاعده ايم، 
قاعده بايد صحيح باشد. متاسفانه روز به روز وضعيت فيلمنامه هاى ما ضعيف تر مى شود 
و به سبب آن كارهاى ضعيفى هم توليد مى شود كه اميدوارم هر چه زودتر اين شرايط 

سر و سامان پيدا كند. 
  حرف ناگفته اى درباره«برف» مانده است؟  �

فكر مى كنم با اينكه اين فيلم در ماه رمضان اكران شده و نمايش آن همزمان با چند 
فيلم از جمله فيلم همكار عزيزم آقاى عطاران است كه اتفاقا مى شنوم كه فيلم «فرش 
ــت. چون اگر فيلمى خوب  ــيار خوبى اس قرمز» فروش خوبى هم دارد و اين اتفاق بس
مى فروشد، براى همه ما خوب است يا وقتى صف تئاترى طولانى است براى همه ما 
قوت قلب بزرگى است. در كنار چنين فيلمى و با توجه به اينكه در ماه رمضان شرايط 
اكران ويژه بود، استقبال مردم از فيلم «برف» را به فال نيك مى گيرم. اميدوارم همانطور 
كه بايد به مخاطب خود احترام بگذاريم بتوانيم حاصل كارهايمان را با كيفيتى بالاتر، 

درخشان تر و شكيل تر ارايه كنيم. 

 بهناز شيربانى

رويا تيموريان در گفت وگو با «شرق»: 

دغدغه ام
 جايزه گرفتن نيست

 سحر عصرآزاد

امير گنجوى

در فيلم «برف» نهايت تلاشم را كردم تا همه چيز خوب پيش 
برود. براى من هم، اين مهم بود كه از شروع اين تنش در مادر 

وجود داشته باشد و اين تنش رفته رفته به اوج خودش مى رسد، 
تا زمانى كه خواستگارى انجام مى شود. از طرفى من اصلا معتقد 
نيستم كه اين فيلم پايان باز دارد. چيزى كه اين روزها مد شده و 

برخى هم مخالف اين پايان باز هستند
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